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  کابليان با خون می نويسند 

)٨(  
 حميد را از ما گرفتند

ی عوض . پيچيد ود و افنجار میآن روز شھر در ھاله ای از د ه کل سه ماھی که از جنگ می گذشت، سيمای شھر ب

د.شده بود رده بودن ون .  صف بندی گروپ ھای مسلح مشخص و شھر را بين خود قسمت ک تن دو ميلي ان رف ه گروگ ب

ود يم. نفر، کابل را به ويرانۀ وحشتناکی مبدل ساخته ب اره در س تقرار آرامش دوب دگی و اس ه زن د ب ده امي ای کسی دي

 .نمی شد

م  ود، حک شيده ب رای خود ک د ب ه ھر بان عبور از خطوط سرخی ک

ران . مرگ به حساب می آمد ز در پايتخت گ در آن روزھا ھر چي

و اگر . ھای ورودی به کابل را بسته بودند شده بود، چون تمام راه

اول می دھای جنگی، چپ د چيزی ھم وارد می شد توسط بان . گردي

سيار  ودفقط مرگ ب ه ب. ارزان شده ب  ١۵٠٠طور اوسط ه روزان

 .ھای سرخ کسی از دوست و اقارب خود خبر نداشت در پشت خط. راکت بر کابل شليک می شد

ن » وحدت اسلامی«و » اتحاد اسلامی«نيرو ھای . خوشحال مينه از ھر جا بيشتر کوبيده می شد ر سر تصرف اي ب

ار صف ه ئاآر محل چند ب رده وجب وجب آن را ب دی ک سته بودن ر ب شينی . تي اه عقب ن شروی و گ اه پي راد شان گ اف

 .خشتی نبود که سربی را استقبال نکرده باشد. کردند می

دگی می من با زن و سه فرزندم در يکی از کوچه ھای مقابل پوليتخنيک سايه وار زن ردم ھم ه يکی از . ک مالک خان

ا  ام سال خانواده.  و من نگھداری خانه را به عھده داشتمخويشاوندانم بود که چند سال قبل به پشاور مھاجر شده بود ھ

ود دوی جوالی. قبل از جنوب به کابل آمده ب دتی در من ه آب فروشی و  م ينمای تيمورشاھی ب د در جوار س ری، بع گ

زاره. فروشی اشتغال داشتم بعدھا به آب ميوه ا ھ ودم ب ان ب شتو زب ا با وجودی که پ ون ئھ ارم پتل ه متصل محل ک ی ک
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ا . ا من ھمکاری می کردندی کراچی سنگينم بئدر جابجاھر روز صبح و شام . کردند ميانۀ خوبی داشتم وشی میفر ب

 .خورديم ی که بسيار نزديک بودم، گاھی نان چاشت را انداز کرده مشترک میئچند تا

وديم رده ب ود. سه ماه تمام در زير زمينی نمناک به سر ب الی شده ب ی خ ه کل ا ب ۀ م ا ديگر   گوش.اطراف خان ھای م

 .کردم ی رسانده کمی آرد پيدا میئشد خود را به جا گاھی که جنگ اندکی سرد می. آوازھای ضعيف را نمی شنيدند

ط  .چند بار از دو طرف تھاجم شد ولی ھيچ کدام پيشروی ملموسی نداشتند. دو روز جنگ بسيار شديد شده بود ن فق اي

ه ان آتش دو طرف ه در مي ود ک انوادۀ من ب یخ د  جان م نج . کن ود، در ک ه ب ازه صنف ده رفت ه ت زرگم ک سر ب د پ حمي

ھای پيشانی شان کاملاً  ھای چشم ھر دو در حفره فرورفتگی. کرد زيرزمينی با دخترم نجيبه به آھستگی صحبت می

ه فکر کردم مريض است ولی مادرش تأکيد داشت ک. کرد پسر دومم در آغوش مادرش به آرامی ناله می. مشھود بود

 .از فرط گرسنگی غش کرده است

رفتم ھر طور شده آرد . ھوا کمی صاف و صداھای انفجار کمتر شد صميم گ با مقدار پولی که نزدم باقی مانده بود، ت

 .به حميد تأکيد کردم از خانه بيرون نشود. به اين خاطر از خانه برآمدم. پيدا کنم

ه در آخر کوچه ريش سفيد. در کوچۀ ما کسی ديده نمی شد ده ب ده دزدي ده، دزدي ی را ديدم که زير ديوارھای ويران ش

در آخر کوچه که به سرک کوتۀ سنگی منتھی می . سوی کوتۀ سنگی روان است و من ھم به ھمان سمت کشيده شدم

ردم. خوردند گشت، عابران بيشتری به چشم می شتر ک ه سرعتم را بي ان دل گرفت تم از چارراھی . با ديدن آن ا خواس ت

رويس همي شت خراب وش از پ سلح پلنگی پ رد م ه م ذرم، س دان بگ يدند  مي م پرس ا تحک ته ب ابلم برخاس ا : ای در مق کج

ی دم م ادآور ش انواده ام ي نگی خ ن از گرس رگردانم. روی؟ م ی آرد س ال کم ه دنب تم ب دن . گف ه ش رد متوج ه مج ان ب آن

د.ام، دستانم را به سختی بستند و در ھمان پناھگاه با خود نشاندند لھجه نمی .  تا عصر شکار ديگری به گير شان نيام

رد ا توقف ک ار م ی کن د. دانم چه ساعتی بود که پيکپ سته، در پيکپ انداختن ه سرعت چشمھايم را ب ر ب وتر . سه نف م

د. بلافاصله از آن جا دور شد ه. بعد از نيم ساعت مرا از موتر پياده کرده به حويليی داخل کردن ه از زين دم ک ا  فھمي ھ

 .کنند ينم میئبه زيرزمينی پا

زدم . ساعت ھا در کنجی نشسته بودم، کسی نيامد. ھوا دم کرده و فضا تاريک بود ر ن ه دو نف ود ک ايد شب گذشته ب ش

اھم می. پرسشی آنقدر مرا با قنداق و لگد کوبيدند که بيخود شدم آمده و بی ط سياف را  ھر چه از گن ان فق يدم، آن پرس

 .دانستم چه گناھی دارم  که در زندگی نه سياف و نه افراد او را ديده بودم، نمیمن. دشنام می دادند

ا . وقتی به ھوش آمدم مرا به صحن حويلی آورده و کمی آب و نان پھلويم گذاشتند. تا شام بيھوش بودم ر ديگر ب دو نف

ا. ھوا تاريک شد. ديدند دستان بسته در کنج حويلی نشسته با عجز و درماندگی مرا می ه ئتک تيرھ ی از ھر طرف ب

ا . جا بوده بر بام حويلی سنگر بزرگی از افراد حزب وحدت جاب. رسيد گوش می ناختم ام منطقه را به درستی نمی ش

 .شد که غرب کابل است ھا فھميده می از موقعيت کوه

اوقتی ھوا  ه کرئخوب تاريک شد، دو نفر از سنگر پ املاً برھن را ک ه من چسپيدند و م ده ب دين آم وان . دن من چون ت

د و از دل و جان  گفتم مگر آن دو اسير ديگر عذر می صحبت کردن را نداشتم، چيزی نمی اھی ندارن ه گن د ک کردن

بعد از برھنه کردن ھمۀ ما، دستان ھر سه . اما گوشی نبود که آن ھمه زاری شان را بشنود. دادند سياف را دشنام می

ستيم  نه نشسته و نه شور خورده مینفر را به چوکات دروازه طوری بستند که ه . توان الا شدن ب سلح حين ب ر م دو نف

ا طاقت  ھا بر بدن ھجوم پشه» .اگر صدای تان برآمد از ھمين بالا رگبار می شويد«: سنگر فرياد زدند ۀ م ھای برھن

وق طرف. توانستيم به ديوار بماليم فقط قسمت کمی از بدن خود را می. فرسا بود دا ھای صبح جنگ ف ديد ش اده ش . لع
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يد. آمدند ھا از پغمان بر آن منطقه فرود می راکت ر رس ه نف ه . پنج روز ھمينطور گذشت و تعداد ما به ن اری ک ھر ب

 .ھا ساختن بود کردند و شبانه ھمان برھنه کردن و طعمه پشه شد، ما را لت و کوب می از پغمان راکتی شليک می

شتر لت .  جان داد،ده شده بودندروز پنجم يکی از دو نفری که روز اول آور ا بي ۀ م ود از ھم او که جوان بالا بلندی ب

ی د و کوب م داق می. ش ا قن ری ب ه او را سه نف د، ديگر عذر و زاری نمی آخرين روزی ک رد کوبيدن ه . ک داقی ب قن

ايش حرکت داشت،. گردنش اصابت کرد، آھی کشيد و ديگر چشمھايش باز نشد وز پاھ اد ھن ين افت ه زم ی ب   يکوقت

 .باره رگباری او را برای ابد خاموش ساخت

الا برخاست. شامگاه ھوا تاريک شده بود الی از سنگر ب د. غالمغ د و رد می گفتن ه «: کسی را ب ن دو روز است ک اي

د» .برای ما آب نياورده اند رون کردن ی بي ن را از زيرزمين شکه. ما ھشت ت ا ب ۀ م ه دست ھم الی را داده و  ب ھای خ

ی دور ئتازه به گولا. ی کردئای رھنما  را به سمت کوچهمرد مسلحی ما ی در پ ی کوچه رسيده بوديم که رگبارھای پ

د و بر ما را گلوله کاشت و بته ار کوچه آتش گرفتن داختيم. ھای کن ين ان ه زم ه خود را ب سلح کمی عقب . ھم رد م م

سته من در پشت ديوار داخل حويلی ويران شده. رفت رده، آھسته آھ روت ک ردمای پ دن شروع ک ه خزي ه .  ب ی ب وقت

مانده بود دويدم تا به سرک  برايم  نيروی بدنیاز  که ئیکوچۀ مجاور رسيدم يکراست به دويدن آغاز کرده با تمام قوا

يدم ومی رس ی. عم رک م ی از س ود وقت ده ب تم صبح ش را . گذش نيدم زي ی را ش ه بانگ خروس سجدی و ن ه آذان م ن

رد تمام بدنم آماس کرده و به شدت درد می. ودسری در آن منطقه نمانده ب زنده ه  ناوقت. ک ه خان ھای روز خود را ب

تم . شد چند راکت به بام و ديوارش اصابت کرده بود و کسی در آن ديده نمی. رساندم ی رف ه سوی زيرزمين با عجله ب

 .ام پيدا نبود وار ھر طرف می دويدم اما نشانی از خانواده ديوانه. اما کسی را نيافتم

ه سوی . صبح ھوا روشن شد. شب تا صبح در آن خرابه نشسته فرياد می زدم مگر جوابی نيافتم زير آتش و انفجار ب

ا. کردمشھر حرکت  رايم معن ودن ب ده ب ردم. ی نداشتئديگر زن ال ک ساجد را پرس و پ ام مکاتب و م . ھشت روز تم

افتمبالاخره عصر روز ھشتم زن و دو فرزندم را در کنج يکی از مساجد  شته ي ه پ ران کلول ه وي ه . نيم ه مجردی ک ب

اد انمم افت ه خ شمم ب رد،چ سجد جاب زن . ضعف ک ه در آن م ری ک ای ديگ ده ھ وش آوردن ه ھ انمم را ب د خ ا بودن . ج

روز ئحميد در فردا.  مورد حميد پرسيدمبلافاصله از او در ا ام ه ت ود ک ده ب الم برآم ه دنب ودم ب ده ب وده ش ه من رب ی ک

 .برنگشت

  

 

 

 

 


